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آیا مفهوم مشتق مرکب است یا بسیط است؛ البته ما طرح آخرین بحثی که مطرح شد این بود که  مستحضرید  

در مشتق که  الیه  تر است: آیا منسوبکنیم دقیقبه این شکل فکر میدانیم.  بحث را به این شکل خیلی دقیق نمی

حالا آرام آرام که جلو برویم تفاوت این دو عبارت معلوم  همان ذات باشد، در مفهوم مشتق مأخوذ است یا نه.  

طوری که مشهور است با شما صحبت کنم. حالا بگذارید من همان  ادق از اولی است.  که چرا دومی  شود و این می

اگر داشته  ها خارج از برگه مطالعه دارید یا ندارید.  دانم این روزنمیمفهوم مشتق مرکب است یا بسیط است.  

؛ از جمله آقای آخوندی که به اصطلاح خودشان  اندجا مفصل وارد شدهی بزرگان در این بینید که برخباشید می 

ما بین عدم ورود  اند.  جا وارد شده کنند؛ ولی در این نویسند؛ یعنی در واقع حذف زوائد میدارند کفایة الاصول می 

های استنباط احکام اثری ندارد؛ در بحث مشی وسط را گرفتیم؛ چون معتقدیم این بحث در مطلق و ورود مفصل 

نمی انسان  است  مطرح  بحثی  وقتی یک  بالأخره  ولی  است؛  تعالی خوب  باری  مثل صفات  ابراز  معرفتی  تواند 

 اش به نظر ما خوب است. ای حال اطلاع اجمالیعلی اطلاعی مطلق بکند. بی

الدین رازی مطلبی را در شرح شود. قطب ما دیروز شما را بردیم در سابقة این بحث که از کجا شروع می

کنیم هایی که گذراندیم تکرار نمیما حرف گیرد.  جناب میرسیدشریف بر آن مطلب اشکال می گوید و  مطالع می 



بیان شد آخرین حرفی که دیروز  که ارتباط برقرار کنم آن را مطرح نمایم.  اش که ناچارم برای اینجز این آخری

شما مرکب معنا نکنید؛ اگر هم ناچار گفت مشتقات بسیط هستند؛ نه مرکب.  این بود که آقای میرسیدشریف می

مرکب نیست. الان ما برای این که مثال را عوض نکنیم یک زید    هستید در لفظ مرکب معنا کنید، حواستان باشد

. آیا این  زید کاتب، زید نائمزید عالم، زید ناطق، زید ضاحک، ها صفت مشتق. زید است و دهرا در نظر بگیرید. 

ی خوب  دانید همان تعبیر قدیمناطق و ضاحک و عالم باید مشتق معنا کنیم؟ اگر بخواهیم مشتق معنا کنیم می 

طوری معنا گوید این . آقای میرسیدشریف میالنطق؛ شیء ثبت له النطق؛ شیء ثبت له العلمذاتٌ ثبت لها  است.  

؛ یعنی اگر نوشتیم نگوید  طور تفسیر کنیم ایننکن. البته در پرانتز بگویم که ایشان ممکن است به ما اجازه بدهد  

من برای این که دیروز کمی ذهن ها بسیط است نه مرکب.  گوید باید حواست باشد که این غلط است؛ ولی می

گوییم زید و  ا می ما ضارب ر، گفتم مثلاً. یک دفعه  ها شده( )دیدم بعدًا هم موجب اشتباه بعضی   شما انس بگیرد

گیریم؛ زید، زدن، اصلًا بگویید سه ؛ یعنی دو چیز در نظر می خواهد که رابطه برقرار بشود.( )یک او هم می   زدن او

 ا واقعاً زید در ترجمه فارسی این است آیضارب.  . بعد بگوییم  ؛ یعنی نسبت، اتصافچیز؛ او را هم بیاورید؛ زدن او

و مثلًا    گیرم. بعضی آقایان فکر کرده بودند که من همین الان دارم موضع مینوشنده، خورنده،  یا زید یعنی زننده

که خود    پرسیدند  آمدند می شود بسیط. لذا دیروز بعد از درس می خواهم بگویم که اگر بگوییم زننده، دیگر می می

شما فضلا به ذهن  حالا خودش را بیاور، اسمش را نیاور است. من خواستم فقط  یعنی زید و زدن دیگر.  زننده هم  

الزاماً بسیط  خواهم بگوییم  ؛ ولی من نمیزنندهتوانیم یک کلمه بیاوریم؛ تک کلمه بیاوریم.  نزدیک کنم که ما می

نهایتًا بگوییم مرکب  ا ممکن است ما  گیری نیست. اصلًآید معنایش موضعتقریب به ذهن می  اگر چیزی برایاست.  

فضلایی که دیر  . پس بببیند  ؛ حالا بگذارید آرام آرام پیش برویمو ما قبول نکنیم حرف میرسیدشریف را  است 

دارند دیر می آمد این ند،  . . تکرار کنماست بسیط  مشتق  مفهوم  است  طور شد که یک محققی مدعی  آیند، پس 

؛ دیگر شبهة ترکیب هم برای خدا پیش  صفات خدا دیگر راحت بشودشاید از همین طریق در مورد  ملامت نکنید.  

زائد بر ذاتمان است. در مورد  در من و شما صفات  طوری است دیگر.  . این یا صفات زائد ذات بر ذات باشدنیاید  

. دیگر عالمٌ  میرسیدشریف بستر را برای صفات الهی هم آماده کنداین بساطت . شاید  خداوند زائد بر ذات نیست 

 . نگوییم. علم یعنی دانا در فارسی. یا ذات ثبت لها العلم در خدا را نگوییم شیء له العلم

کمی بحثش دقیق است؛ ولی دقت کنید هیچ مشکلی مرکب بودن مشتق است؟  چرا میرسیدشریف مخالف  

خواهید چه می  مثلاً ناطق را )زیدٌ ناطقٌ یا الانسان ناطقٌ( گوید اگر شما مرکب معنا کنید،  شان می ببینید ایندارد.  

ناطق شد شیء له النطق. . این دیگر معروفش هم همین است.  خواهید بگویید شیء له النطقحتمًا می بگویید؟  



  شیء فصل است دیگر. فصل اخیر است.  انسان است؟    ۀکارناطق ناطق چه   در الانسانجا یک لحظه بایستید.  همین

؛ محمول  گویند عرض عام است . میفصل است یا جنس است توانید بگویید  شیء که نمیکارۀ انسان است؟  چه

عام را اید عرض  آمدهاید؟  کار کردهدانید چهاگر شما بیایید ناطق را به شیء له النطق معنا کنید، می  بالصمیمة.

اش اشکال است.  همه   ؟«چه اشکالی دارد»گوییم  میگویید چه اشکالی دارد؟  می   اید.)شیء( در تعریف فصل آورده

چطور شما معلوم است که اشکال دارد. چون عرض عام از فصل خارج است.  فصل  عام در تعریف  اخذ عرض  

تواند راه  راه پیدا کند در آن؛ غیرذات که نمی ذات فقط باید  فصل آورید؟ عرض عام را در تعریف فصل میدارید  

و  دیدناطق بود عرض عام را آوردر تعریف انسان به فصلش که ؛ یعنی شما پیدا کردهجا شیء راه بپدا کند و این

. ؛ نه عنوان شیءآوریم، مصداق شیء است انسان میممکن است بگویید شیء که ما در  اش اشکال است.  این همه

و یک مصداق هم دارد که   من یک عنوان دارد شیء  الان این دفترقبول دارید شیء یک عنوان دارد یک مصداق؟  

گیریم. مثلًا در الانسان ناطق در نظر می مصداق شیء را  اگر بگویید ما  دیگر.    این دفتر باشد. این مصداق شیء است 

خود انسان  مصداق شیء در الانسان ناطق چیست؟  شما بگویید.  چیست؟  ناطق    گوییم مصداق شیء در الانسانمی

. الانسان انسان له النطق.  له النطق  انسانشود الانسان  شود. میچه می دانید  آن وقت الانسان ناطق میاست دیگر.  

اند قضیة ممکنة دانید که به ما گفته الانسان عالم می شود الانسان انسان له العلم.  میشود؟  الم چه می در الانسان ع

و همه    آید. اصلًا تکرار پیش میثبوت شیء لشیءشود  شود قضیة ضروری و میخاصه است؛ اما الانسان انسان می

مرکب گرفتید.  که شما آمدید مفهوم ناطق را  از اینگیرد؟  دانید از کجا سرچشمه میهمه میخورد و  چیز به هم می

یا زیدٌ ناطق را بگوییم زیدٌ له النطق.    د شیء له النطق، شخص له النطقگفتیحالا مرکب چیست؟  بعد به شما گفتیم  

 همة این اشکالات پیش آمده. 

؛ مخصوصًا شما که دیگر کفایه  کنم اگر این دو سه خط اول را تحویل شما بدهم کار خوبی باشدمن فکر می

جالب این است که آقای  حرف میرسیدشریف معلوم بشود.  تدریس بکنید،  اید؛ ولی یک زمانی بخواهید  را خوانده

؛ ولی خب عبارت این است. یک وقت  میرشریففقط گفته علی ما حققه السید  آخوند حرف ایشان را نیاورده؛  

و لم را بیاورید آن نصف دوم برگه.    244ص  شاءالله این کار را انجام بدهید.  ان کنید،  خواستید کفایه را تدریس  

؛ یعنی  میرسید معروف شده به صاحب حاشیه  و هو صاحب الحاشیة علی شرح المطالع.  یرتض المیرسید الشریف

حالا ایشان گفت مرکب است.    الدین رازی بود،که قطب ح. شارح  . بما ذکره الشارهمین حاشیه بر شرح المطالع

 که این الشیء مثال استرازی ان مفهوم الشیء، مثلاً مفهوم الشیء ... . به شما بگویم    الدین: آقای قطب گویدمی

الدین شیء داشت، چون قطب   .حالا ایشان شیء گذاشته.  یا ذاتٌ یا شخصٌ  و الا ممکن است کسی بگذارد الثابت 



می را  شیء  همان  هم  نمیمیآورد.  این  شیء  مفهوم  بیاید.  گوید  مثلاً  ناطق  مفهوم  در  چه  میتواند  ناطق  دانید 

. خصوصیت ناطق این است که فصل است. فصل  زیدٌ ناطقٌ. الانسان ناطقٌفصل است.  خصوصیتی دارد؟ ناطق  

لکان العرض العام، یعنی الشیء ... . چون شیء تواند در مفهوم ناطق بیاید و الا  مفهوم شیء نمیاخیر هم هست.  

؛ در حالی که در فصل لکان العرض العام داخلًا فی الفصلت به انسان، نسبت به زید، عرض عام است دیگر.  نسب

. اگر یک  ولو اعتبرتواند عرض در مفهوم فصل بیاید؟  میمگر  قسیم عرض است.  فصل  نباید عرض داخل باشد.  

منظور مصداق شیء است؛ نه خود  گوییم شیء ثبت له النطق،  وقتی میگوییم.  نمیکسی بگوید ما خود شیء را  

گوید اگر  میمصداق است.  مثال زدم برایتان که شیء یک  عنوان دارد و یک مصداق دارد. منظور  عنوان شیء.  

، معلوم  ما صدق علیه الشیء ، ایشان تعبیر کرده مصداق الشیءاحتیاطی کنید و بگویید که معتبر است در مشتق بی

. اگر این را  در الانسان ناطق مصداق شیء خود انسان است د زید است.  مصداق شیء خواست که در زید ناطق  

هو الانسان یا شیئی که له العلم )در    که شیئی که له الضحک؛ برای این قضیة ممکنة خاصه، ضروریبگویید، انقلب  

عالم عالم   الانسان  زید  در  ثبوت    ( یا  و  است  زید  یا  لنفسه  انسان  را  گوییم پس چرا  میضروری.  الشیء  شیء 

»له النطق«، باید  خواهند بگویند  که می نه این   گوید از باب این که مرجع ضمیر درست کنند؛ آورند آقایان. می می

 دیگر ادامه را خودتان مطالعه بفرمایید.  »شیء له النطق«. بگویند 

رکب معنا نکنید؛ مشتقات بسیط  مشتقی را مبه هیچ وجه  خواهد بگوید  آخرش این است که میرسیدشریف می 

بگوییم یعنی  دانا، گویا. مثلاً الانسان ناطق، اش هم اگر خواستید ترجمه بکنید، ترجمة بسیط بکنید. . فارسی هستند

طور باشد آن  اگر این آکل را معنا کنیم خورنده و هکذا.  کننده. قادر را معنا کنیم توانا.  ، درک گویا یا یعنی مدرک

خواهید نظر را معنا کنید. جا بود که شما می د؛ چون دعوا از این شوها با هم دارند دوباره زنده می دعوایی که این 

 ها نظر ترتیب امور نیست؛ ترتیب امر است. ؛ در حالی که بعضی وقت ورترکیب امگفتید 

. از اش را هم آوردیم که از کجا شروع شدهتاریخچه همین قدر برای ما بس است. در مشتق اختلاف است. 

 بعد حاشیه بر شرح مطالع و بعد آمده دیگر ... . در فصول، صاحب فصول پرداخته به این. آقای شرح مطالع و  

. برای  .( . خدایی نکرده چیزی نبودهجانقد کند )البته اصرار به آخوند هم اصرار دارد که هرچه آقای فصول فرموده  

 ما کافی است. 

به عبارت دیگر قائل   در این دعوا ما قائل بشویم بسیط است یا مرکب است.یک چیز شما از ما طلب دارید.  

کار در مرحلة تحقیق معمولًا ما چه الیه داخل در مفهوم مشتق است یا نه؟ یا منسوب بشویم که ذات )همان شیء( 



جا هم در چند شماره مطلب را  اینطور است.  جا هم همیناینکنیم.  کنیم؟ در چند رقم مطلب را برگذار می می

به نظر شما چه  ة.  خواهید همراه برگة جدید باشید.(: التحقیق فی المسألرفتیم برگه جدید )اگر می کنیم.  برگذار می

گفتند مرکب است. من سراغ ندارم کسی تا قبل از میرسیدشریف گفته باشد  تا قبل از میرسیدشریف می  بگوییم؟

جا چه بگوییم؟ اصلًا چطور  به نظر شما ما این زد.    گوید بسیط است. حرفش را همغیرمرکب. این آقا دارد می 

خواهیم ما می برویم در میدان.  گوییم  میم  کنیاید ما گاهی می ؟ یک کاری دیده کار کردجا باید چه این وارد بشویم؟  

ببریم   نه؟  به نظر شما اینکف خیابان بحث.  شما را  یا  .  )هرکس که باشدواضع  طور خوب است شروع کنیم 

اش گوییم دیگر ادامه دانیم؛ منتها می . البته ما واضع را خداوند می ایمه که بحثش را قبلًا کرد  خداوند باشد یا بشر

و الا اگر   همیشه وضعش دنبال احتیاج است   ( توسعه داد. این حرفی است که قبلًا زدیم.و بشر    افتاد دست بشر

واضع یک بار  به خاطر نیاز بوده؛ نیاز تدریجی.    وضع کردهاحتیاج نباشد، برای چه واضع وضع کند. هرچه واضع  

بعد با یک سری افعال برخورد  یا انسان یا آب یا نان.    زیدگفت  برای یک نفر اسمی وضع کند.  باید  مثلًا دید که  

یا صفات.    کرد زدن.  یا حالات  کرد.  مثلاً حالت  را وضع  دانستنآمد ضرب  کرد. حالت  حالت  را وضع  ، علم 

کرد. پس برای یک سری ذوات کلمه وضع کرد، زید، عمرو،  ها را هم وضع  آمد این توانستن، قدرت را وضع کرد.  

. تا آخر  . زدن، خوردن، توانستنکلمه وضع کردها هم  و این برای یک سری افعال و صفات و حالات    بکر، انسان،

زند در دارد میشوند. مثلاً زید چوب برمیبه این حالات و افعال متصف می این ذوات  ها  بعد دید که بعضی وقت 

. گفت زیدٌ ضاربٌ عمرًا. آمد ضارب را وضع کرد این زید در این حال است.  این را چه کار بکند؟    سر عمرو. 

سه چیز  .(، یک اتصافی.  یک فعلی )هنوز اسم ندارد  (، اسم نداردهنوز  یعنی سه چیز داشت واضع: یک کسی )

له  موضوعطور که واضع دارد  ؛ چون هروضعی همانلهلذا شد سه وضع، سه چیز، سه موضوعداشت، سه وضع کرد.  

این نکتة اول. از بس ساده است له دارد که معنا باشد. موضوعهم دارد. هم موضوع دارد که خود لفظ باشد و هم 

هایی که زدیم هرکدام به قبلی مربوط  . این شمارهرویم جلوحالا هی میواست بگوید.  خگویید فلانی چه میمی

الی ان یضع الفاظاً  )واضع اولی هرکه بوده( احتاج    من کان  فی ان الواضعلا ریب  . نگاه کنید شماره یک را.  است 

که متلبس به مبادی   )زید، انسان، تقی، نقی، عمرو( خواست یک الفاظ برای ذوات  للذوات المتلبسة بالمبادئ. می

بابا اسم بچه را گذاشت وضعه لفظًا للذات )آمد یک لفظی وضع کرد برای ذات زید؛ گفت زیدٌ.  بعد  شوند  می

پس احتیاج کرد لفظی وضع کند برای ذوات    مثلاً زدن.  ؛( و لفظًا للمبدأ )یک لفظ هم وضع کرد برای یک مبدأ زید.

فهناک ثلاثة اوضاع و ثلاثة الفاظ و  ( که وضع کرد برای ذات و برای مبدأ. پس چند چیز شد؟ سه چیز.بعد از این

 خواهیم: زید، زدن، زننده.  که خیلی ساده است. ما سه چیز می . این)زیدٌ، ضربٌ و ضاربٌ(  ثلاثة موضوعات



این است که پس در مشتق  نکته  نظر گرفته همینای که هست  مبدأ در  مثلًا در ضارب،  می  طور که  شود، 

؛ ذات هم در نظر گرفته  شود در ضاربنسبت هم در نظر گرفته می .  شودطور که ضرب در نظر گرفته می همین

توانم گویم زیدٌ ضارب می ؛ وقتی میگویم ضارب باید ذات را در نظر بگیرم، یعنی یک ذاتیوقتی من میشود.  می

منسوب هیچ  من  منسوببگویم  ندارم؟  نظر  در  است.الیهی  زید  نگرفته نمی  الیه  نظر  در  بگویید  وقتی توانید  ام؛ 

کار هم نداریم ام.  توانی بگویی من هیچ ذاتی در نظر نگرفتهمی ، زید عالم، زید نائم  گویید زید ضارب، زید آکلمی

برم که  . من اصلًا کلمة ترکب را به کار نمی میرسیدشریف باشد یا بزرگوار دیگری ناچار است این را اعتراف کند

الیه در لحاظ منسوببرم؟ روی چه تأکید دارم؟  چه را به کار می. آن را رها کنید.  ست بگویم مرکب است، بسیط ا

؛ البته مشتقی که آن را بر یک  الیه در آن لحاظ نشود که منسوباید یک مشتق پیدا کنید  جا نشسته شما این مشتق.  

خواهید یک مشتقی در نظر بگیرید که می خواهیم بگوییم.  طوری ضارب، آکل که نمیو الا همین   چیز حمل کنید

دو را نگاه کنید: ما ذکر فی الرقم  در نظر بگیرید.  باید    د. حتمًاالیه در نظر نداشته باشی حملش بکنید و منسوب

تواند بدون مبدأ باشد؛  )مشتق که نمی  کما لوحظ فیه المبدأیهدی الی ان المشتق  چه که در رقم اول آمد،  ، آن الاول

مراد از مبدأ همان    .شود که. نمی م، عالم بگویم علم را در نظر نگیرمیعنی من ضارب بگویم، ضرب را در نظر نگیر

شود. اگر  نسبت هم در نظر گرفته می ).( لوحظ فیه النسبة.  ؛ زدن، علم، توانایی، قدرتمصدر است یا اسم مصدر

م.( و نسبة  خواهیم حملش کنیمیخواهیم نسبت به کسی بدهیم.  من در توضیح گفتم مشتقی که می  دقت کنید

یک کلام: در مشتق قائمة بالمنسوب که مبدأ باشد و المنسوب الیه )که ذو المبدأ باشد که همان ذات است.  هذه  

خواهید بگویید مرکب، هرچه هم می  هم مبدأ ملحوظ است، هم یک ذات ملحوظ است، هم نسبت ملحوظ است.

 ( ها را باید در نظر بگیرید.اینبسیط، من الان کار ندارم. 

، یعنی الیه؛ منسوبالیه در مفهوم مشتق اخذ شدهگوییم منسوبامر سوم چیست؟ ما نمیسراغ سوم.  رویم  می 

ضارب بنا شد هم مبدأ زیدٌ ضارب.  روی مثال پیاده کنیم.  مبهم و لاتعین؟  ذات. آیا مستقلاً لحاظ شده یا به نحو  

: زید ضاربٌ هو. گفتند هو مقدر است ، هم نسبت در آن باشد )نسبت به زید. در عربی میدر آن باشد )ضرب( 

اتصاف  زید ضارب است و الا تا شما »است« را نیاورید  این هو همان نسبت است؛ همان »است« فارسی است.  

؛ یعنی در  الیه هم هست نسبت که باشد منسوبپس مبدأ هست، نسبت هم هست.  چه؟    زید ضاربآید.  نمی

یا منطوی است و غیرمستقل لحاظ  زید مستقلًا لحاظ شده  ؛ اما سؤال این است که در ضارب  ضارب زید هم هست 

کند زید دیده بشود؟ کدامش یا همان که گفتیم: نسبت اقتضا می ضارب هو؟    ضارب یعنی زیدشده در ضارب؟  

 است به نظر شما؟  



خواهید روی عبارت بخوانیم؟  مییم این سه را.  ممکن است تعارف را بگذارید کنار بگویید واقعش ما نفهمید

. تمام نکته در  دهم؛ ولی بگذارید سه را بخوانیمخواهم از این دست بردارم. فردا بیشتر توضیح میمن امروز نمی

این سومی را نگاه گفتن نداشت.  هایش که معلوم بود.  آندر دل بحث.  دیگر از کف خیابان آمدیم  این سه است.  

علی وجه التفکیک  .( لم یلحظ فی المشتق  د. در مثال زیدٌ ضارب یعنی زیان المنسوب الیه )یعنی همان ذاتبکنید:  

که اگر بخواهد فارسی بشود،  )و النسبة علی وجه التفکیک  ؛ فمعنی الضارب مثلًا لیس الذات و المبدأ  و الاستقلال

گوییم زننده( و هذا مرادهم  ( بل معناه شیء یعبر عنه بسیطًا )در فارسی می زدن او.زید و  بگوییم زید و زدن او؛  

ذات   او  کذا  له  قولهم شیء  من  میرسیدشریف(  کذا.  )آقای  لها  کنید  ثبت  دقت  میاگر  آرام حس  ما  کنید  آرام 

نزاع  آخر کار هم بگوییم  حرف مشهور را توجیه کنیم البته.  رد کنیم و آن  حرف میرسید شریف را  خواهیم  می

 نیست.معنوی 

 الحمد لله رب العالمین.  


